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مهاجراني و كشتارهاي سال ٦٧ 
در يكي از سايتهاي دوم خردادي در اينترنت مطلي ديدم با عنوان "مهاجراني عزيز سپاسگزاريم" و بعد اينطور آمده بود كه "موضعگیری صریح دکتر مهاجرانی پیرامون اعدام های دهه شصت که طی آن هزاران تن از فرزندان ملت به قربانگاه هایی چون خاوران سپرده شدند، به باور من شایسته تکریم است" و الي آخر بر همين منوال.  با خواندن اين مطلب كه سراپا تقدير از مهاجراني بود و القا كننده اين بود كه گويا او در مورد كشتارهاي دهه شصت زبان به افشاگري و اتنقاد و غيره گشوده است، كنجكاو شدم كه ببينم ايشان چه گفته است. بالاخره با چند بار اينور و آن ور رفتن در اينترنت نوشته جناب مهاجراني، معاون رييس جمهوري اسلامي در دوره رفسنجاني و وزير ارشاد و اطلاعات دوره خاتمي و نماينده سابق چند دوره از مجلس اسلامي و مسئول تبليغات و فعاليتهاي "فرهنگي" حكومت را در وب لاگ ايشان پيدا كردم. مهاجراني اينطور نوشته بود "… مثل همه ما که در برابر کشتار جوانان در سال ١٣٦٧ ساکت ماندیم. گمان می کردیم شرایط جنگ و تهدید خارجی می تواند مجوزی برای چنان جوان کشی باشد، که در تاریخ ما کمتر نظیری برای آن می توان یافت.." فقط همين و يك عالمه تعريف و تمجيد از منتظري و ساير آيت الله هاي ناراضي. كل حرف مهاجراني در مورد كشتارهاي دهه شصت همين جمله معترضه در ميان يك بحث ديگر بود. كسي كه از ابتداي حكومت اسلامي يكي از كارگزاران و سياستگزاران حكومت بوده است، و افتخار ميكند (يا شايد ميكرده!) كه از ياران نزديك خميني محسوب ميشده و غيره، در مورد كشتار فجيع ١٠  تا ١٥ هزار نفر از فرزندان مردم فقط يك نيم جمله ميگويد و رد ميشود! البته نبايد از حق گذشت كه همين يك جمله گوياي يك تحول مهم در شخص مهاجراني است. او فاصله بسياري پيموده است و از نظريه پرداز و مدافع پروپاقرص كشتارهاي ٦٧ و كل جنايات سي ساله، به منتقد نيم بند آن تبديل شده است. اينكه در دل چه دارد اينجا نيست. اينكه از اين كشتارها و ديگر توطئه ها و جنايات عليه مردم چه ها ميداند كه براي خود نگه داشته است، اينجا بيان نشده است. اما بهرحال او به صف منتقدين كشتار پيوسته است. او از خود به نحوي نرم و تلويحي انتقاد ميكند كه در برابر كشتار جوانان در سال ٦٧ ساكت مانده است. 
عطاء الله مهاجراني ميتواند با تمجيد و هورا كشيدن دوم خرداديها و طرفداران سبز موسوي دلخوش باشد اما شخصا به ايشان توصيه ميكنم كه به صداي مردمي كه عزيزانشان را از دست داده اند گوش كند تا بفهمد كه اين كافي نيست. بيست و چند سال بعد از اين فاجعه و كشتار بيرحمانه، يك نيم جمله در ابراز پشيماني به نحوي پوشيده، و بعد قهرمان سازي از منتظري كه يك نيم جمله اي در نامه نگاري هاي داخلي به خميني گفته است، بهيچ وجه براي مردمي كه عزيزترين هايشان را در يك نسل كشي تمام عيار و بيرحمانه از دست داده اند كافي نيست. تازه جنايات حكومت طي تمام اين دوراني كه مهاجراني سوگلي خميني و كل حكومتيان بود، به اين يك قلم محدود نميشود. اين حكومت رفتني است و جناب مهاجراني به نفعشان است كه تا خيلي دير نشده قدمهاي جدي تري در اين جهت بردارند. يك نيم جمله با ايما و اشاره واقعا كمكي نميكند. مردم به شما نمي بخشند. تاريخ به شما نمي بخشد. ما ميدانيم و ديده ايم كه كسان بسياري اينجا و آنجا صفشان را از صف حكومت جدا كرده اند. دليلش را ميدانيم كه اساسا وضع خراب حكومت و شرايط اجتماعي و جنبش انقلابي اي است كه در جامعه جريان دارد. اما بهرحال و بهر دليل هركس كه ميخواهد امروز يا فردا صفش را از حكومت جنايت و توحش جمهوري يا حتي بخشي از سياستهاي آن جدا كند، مردم قطعا استقبال ميكنند. اما اينكه در چه موقعيتي در حكومت بوده است و اين گام را چه زماني برداشته است و با چه صداقت، يا لكنت و خساستي حرف زده را نميتوان ناديده گرفت. ايشان را تهديد به محاكمه نميكنم چون آنقدر جك و جانور فعلي و حي و حاضر هست كه جك و جانوران سابق شايد نوبت محاكمه شان هم بعد از سرنگوني جمهوري اسلامي نرسد. اما اگر آقاي مهاجراني ميخواهد پايش را از خانه اش بيرون بگذارد و مثل چند سال پيش در لندن توسط مخالفين حكومت محاصره و هو نشود (كه فكر نميكنم ايشان فراموش كرده باشند)، بايد با دست و دل بازي بيشتري از جنايات و اقدامات حكومت پرده بردارد. اين يك كار از دست امثال مهاجراني خوب بر مي آيد. بشرطي كه اول تصميمشان را بگيرند، و صفشان را بطور جدي از ياران سابقشان جدا كنند.* 
